
«شــوهر آهوخانم» موضوع ســاده ای دارد، در 
زندگــی آرام مردی ۵۰ســاله عیال وار به نام ســید 
میران، زنی جوان وارد می شــود. مــرد دلباخته اش 
می شــود تا بدان اندازه که می خواهد از زن اولش، 
آهو، جدا شــود. ماجرا طولانی می شود و افت وخیز 
فراوان پیدا می کند. این داستان، زندگی هر سه نفر را 
دستخوش تغییر می کند تا که سرانجام آهوخانم که 
همچنان دلبسته خانه، همسر و فرزندان خود است 
با تجربه و اعتمادبه نفسی که در این ماجرا به دست 
می آورد، این بار نه با انفعال بلکه با عشق و جسارت، 
شوهر مدهوش خود را به خانه برمی گرداند و در پی 
آن، همــا زن، جوان، برای همیشــه از زندگی آهو و 

شوهرش خارج می شود.
محمدعلی افغانی «شوهر آهوخانم» را در سال 
۱۳۴۰ می نویســد. وقایع رمان در فاصله ســال های 
۱۳۱۳ - ۱۳۲۰ در کرمانشــاه اتفاق می افتد. «شوهر 
آهوخانم» را می توان رمانی رئالیســتی با مضمون 
عشــق در نظــر گرفت، منظــور از رئالیســتی بودن، 
ملموس بــودن وقایــع و ارائه تیپ هایی اســت که 
مشــابه آن را می توان هر زمان در اجتماع مشاهده 
کرد. «آدم های بی شــمار این رمان شگرف هیچ یک 
ســاخته و پرداخته ذهن نویســنده نیستند، همگی 
وجود خارجی دارند و با همه گوشــت و خون و پی 
خود زنده اند. این جان های پرآشوب چنان با ما آشنا 
و مأنوس اند که چه بســا آنان را سرسری می گیریم، 
چون هیچ چیز غیرعادی و خصوصیات خارق العاده 

در آن نیست».۱
اگرچه در رمان از سید میران بیشتر گفته می شود، 
از کار و کاســبی اش در نانوایی شهر، از بستان ها در 
طاق بستان و همین طور از حسن خلقش که «اخلاقا 
مردی متین و بانزاکــت، آرام و باملاحظه بود»۲ و با 
درایتی که در زندگی داشــت، هم به کار خود رونق 
داده بود و هم به خانواده اش گرمی بخشــیده بود؛ 
بااین حال رمان حول شــخصیت آهوخانم ساخته و 
پرداخته می شــود و در اصل آهوخانم نقش اول را 

ایفا می کند.
علی محمد افغانی، نویسنده کتاب، به متن ادبی 
همچون موجودی زنده می نگرد که پوینده اســت. 
او ایــن پویایــی را در چهــره آهوخانم بــه نمایش 
درمــی آورد. آهو خانم دو چهــره دارد، در ابتدا زنی 
ســاده و خوش قلب اســت که با محیــط هماهنگ 
اســت و زندگــی آرام و بی دردســری را می گذراند. 
 زندگی آرام او می تواند بیان این واقعیت باشــد که 
زنی خوشــبخت اســت، زنی که نزد آشــنایان خود 
به عنوان زنی ســعادتمند تلقی می شــود، سعادتی 
حســرت برانگیز که بســیاری آن را مدیون همسرش 

سید میران می دانند.
اما اوضاع یــک جور نمی مانــد و یک باره تغییر 
می کند و در پی آن سلسله ای از حوادث رخ می دهد  
که کسی انتظارش را ندارد. حادثه ای که زندگی آرام 
آهوخانــم را یک باره متلاطم می کند، ورود نابهنگام 
زنــی جوان و زیبا به نام هما اســت کــه نه یک دل 
بلکه صد دل از سید میران می برد و می کوشد جای 
آهوخانــم را بگیــرد. آهو خانم کــه ماجرا را حس 
می کند، در ابتدا می کوشد به روی خود نیاورد، شاید 
اوضــاع به روال عادی برگردد، امــا اوضاع به روال 

عــادی برنمی گردد که بالعکس هرقدر که می گذرد 
عشق ســید میران به هما تشدید می شــود، تا آنجا 
که ســید میران هما را به همسری خود درمی آورد. 
آهوخانم در مقابل این کار نیز می کوشد انعطاف به 
خرج دهد و حتی به کمک ســیدمیران می شتابد تا 
او را که ورشکســت شــده و بدهی بالا آورده است، 
از اوضاع نابســامان نجات دهد اما اوضاع بســامان 
نمی شــود کــه حتــی وخیم تر می شــود. تــا آنکه 
درنهایت با تشویق هما، سید میران تصمیم می گیرد 
قید همه چیــز را بزند و آهو و چهــار فرزند خود را 
رهــا کرده و به اتفاق هما شــهر زادگاه خود را برای 

همیشه ترک کند.
آهوخانم کــه موضوع را درمی یابــد، ناگهان به 
خود می آیــد و چهره ای مصمم به خــود می گیرد 
و این بــار در چهــره زنــی دیگر ظاهر می شــود؛ او 
که ازطریــق یکی از مســتأجرانش پــی می برد که 
شــوهرش با هما قصد خارج شــدن از شهر را دارد، 
«... بــا گام هایــی بلند و چهــره حق طلب که همه 
سوز و گدازهای دل رنجیده و روح خواری کشیده اش 
را در خود نقش کرده بود، یسل کشــان پیش رفت و 
در دو قدمی نزدیک او ایستاد. پر چادرش را با دست 
به کمر گرفته و سر تا پای وجودش در عزم و اراده ای 
جوشان متشنج بود»۳ و آنگاه «با قطعیت کوبنده ای 
که قوی تریــن اراده ها را منکوب می کرد، به ســوی 
مــرد خود شــتافت... وقتی که یقــه اش را گرفت و 
مثل یک بچه خطاکار به ســمت درشــکه کشانید، 
قــدرت کوچک تریــن مقاومت و یا حتی اندیشــه از 
وی –ســید میران- سلب شده بود».۴  آهوخانم آخر 
داســتان چهره ای کاملا تازه و متفاوت از خود نشان 
می دهد. با آهوخانم، خواننده درمی یابد که انســان 
سوژه ای ثابت نیســت، بلکه در پیوند با حوادثی که 
ممکن اســت رخ دهد، می تواند به ســوژه ای سیال 
بدل شــود؛ یعنی در نقشی ظاهر شود که قبل از آن 
انتظار نمی رود چنانکه از آهوخانم انتظار نمی رفت. 
به نظر می رســد آهوخانم نیز متعجب از خود چه 
بســیار توقع نداشــته در چنین موقعیتی قرار گیرد. 
رمان آهوخانم با این جملات به پایان می رسد: «آهو 

خانم نمی دانســت بخندد یا بگرید، بی شک گوشش 
عوضی نمی شــنید، در صدای شوهرش اگر نه هنوز 

محبت بلکه انس دیرین موج می زد».۵
«شــوهر آهوخانــم» رمــان پراهمیتی اســت. 
بــرای درک اهمیــت آن می تــوان آن را بــا رمان 
«چشــم هایش» بــزرگ علوی مقایســه کــرد؛ دو 
رمانــی که بــه فاصله زمانــی کوتاهــی از یکدیگر 
نوشــته شــده اند.* این دو رمان شــباهت هایی به 
هم دارند، در «چشــم هایش» اگرچــه رمان تماما 
حــول نقاش مشــهوری به نام اســتاد ماکان چرخ 
می خــورد، امــا فرنگیس، زنــی که اســتاد تابلوی 
چشم هایش را از چشم های او کشیده نیز حضوری 
مهم دارد. میان ایــن دو زن: فرنگیس بزرگ علوی 
و آهوخانــم علی محمد افغانی، اگرچه شــباهت 
وجود دارد، اما تفاوت هایی نیز هست. این تفاوت ها 
علاوه بر شــخصیت متفاوت این دو به خصوصیات 
شخصیت های متقابلشان یعنی سیدمیران و استاد 

ماکان نیز ارتباط پیدا می کند.
رمان «چشــم هایش» تمی سیاســی دارد و این 
به واسطه حضور اســتاد ماکان است. «استاد ماکان 
مــرد بلندهمتی بود، خون دل می خــورد، آرام بود 
و تودار، با کســی دوســت نمی شــد، از رجاله ها، از 
پشــت هم اندازها، از آنهایــی که نــان را به نرخ روز 
می خورند، از آنهایی که جز شــکم و تن خودشــان 
هــدف دیگری در زندگی نداشــتند بیزار بــود».۶ او 
اگرچه نقاشی مشهور و حتی یگانه نقاش زمانه خود 
بود اما نقاشی برایش وسیله بود. هدف او مبارزه با 
ســتمگری بود، هدفی که آن را به عشــق فرنگیس 
ترجیح مــی داد. میان این دو – مــاکان و فرنگیس- 
عشقی اگرچه به تدریج و طولانی اما به همان اندازه 
عمیــق و توفنده شــکل می گیرد تا بــدان اندازه که 
زندگــی فرنگیس را به کلی تحت تأثیر قرار می دهد. 
از جمله مواردی که عشق این دو را پرفرازونشیب و 
طولانی می کند، خلق و خوی متفاوت این دو اســت، 
در حالی که ماکان خلق و خویی بسته و درون گرا دارد، 
فرنگیــس برعکس خلق و خویی گشــاده و برون گرا 
دارد و در بیان احساسات خود بی  پرواست. او بعدها 

به ناظم مدرسه –راوی داســتان- که می خواهد از 
راز تابلوی چشــم هایش اســتاد ماکان سر درآورد، 
به این موضوع اشــاره می کند: «چطور ممکن است 
که اســتاد ماکان، نقاش بزرگ که با یک نظر اســرار 
را می خوانــد به من بنگرد و انقلاب روحی مرا درک 
نکند، در همان شــب اول مجذوب چشــم های من 

شد».۷
استاد ماکانی که علوی ارائه می دهد، شخصیتی 
است که می خواهد قهرمان باشد و بنابراین از همان 
ابتدا در موقعیتی نمادین** و نه واقعی قرار می گیرد. 
او می خواهــد ایــن «نمــاد» را تا آخر حفــظ کند و 
مطابق نقشی که از او انتظار می رود بازی کند، از این 
جهت میان اســتاد ماکان و سید میران تفاوت وجود 
دارد. در اینجا مقوله «عشــق» اهمیت پیدا می کند، 
عشق به مثابه رابطه ای تنگاتنگ و انفرادی که دائم 
با فراز و فرود، تعبیر و ســوءتعبیر همراه اســت. گاه 
آدمی را در موقعیت «واقعی» قرار می دهد و دقیقا 
به همین دلیــل کمتــر تن به نمادین شــدن می دهد. 
در این باره اگرچه اســتاد ماکان فرنگیس را دوســت 
می دارد و حتی به او عشــق می ورزد، اما در مقایسه 
با سید میران، عشق سیدمیران به آهو خانم با وجود 
بالا و پایین شــدن ها که گاه تا آســتانه جدایی پیش 
می رود، بســی واقعی تــر جلوه می کنــد. اکنون اگر 
جایگاه عشــق را در ماجراهای دو زن – آهو خانم و 
فرنگیس- بررســی کنیم، داستان جنبه ای واقعی تر 
هم پیدا می کند. عشق در این دو زن چیزی از جنس 
زندگی است که با زندگی پیوندی ناگسستنی دارد و 
باز هم دقیقا به همین دلیل کمتر تن به نمادین شدن 
می دهــد. برای این هر دو زن عشــق نــه مقوله ای 
منتــزع و کلی، بلکه ملموس، واقعی و حتی حیاتی 
است. آهو خانم به واسطه عشق است که می تواند 
تمامی حقارت ها و توهین های سید میران را تحمل 
کند تا ســرانجام ســید میران را به خانــه و زندگی 
برگردانــد. فرنگیــس نیز همین گونه اســت. او هم 
به خاطر عشــق به هر کاری دســت می زند. زندگی، 
آینده و آبروی خود را به خطر می اندازد تا به ماکان 
یاری برســاند. حتی اســم خود را عوض می کند –
فرنگیس نام مســتعار وی است- تا به مبارزه ماکان 
یاری برســاند، بی آنکه درکی از مبارزه داشته باشد. 
او همه اینهــا را برای ماکان انجــام می دهد، چون 
عاشق اوســت، اما در مقابل ماکان تلاشی نمی کند 
تــا احساســاتش را به فرنگیــس بیان کنــد. اتفاقا 
تراژیک بــودن موقعیــت ماکان به خاطر آن اســت 
کــه او به فرنگیس عشــق می ورزد امــا آن را انکار 
می کنــد، این البته به جایــگاه نمادین او برمی گردد: 
موقعیت وی به عنوان اســتاد پرآوازه نقاشی، نقشی 
که دیگران از او انتظار دارند و همین طور خود او در 
مبارزه با استبداد برای خود قائل است و همین طور 
تفاوت ســنی زیاد وی با فرنگیس، دســت و پای او را 
به عنــوان ســوژه ای ثابت و نه ســیال می بندد و به 
همــان اندازه تجربه دیگر امکانات زندگی را برای او 

ناممکن می  کند.
پی نوشت

* این دو رمان به فاصله زمانی ۹ ســال نگاشته 
شــده اند، «چشــم هایش» بزرگ علوی در ۱۳۳۱ و 

«شوهر آهو خانم» در ۱۳۴۰ نوشته شد.
** جهــان نمادین بــه یک تعبیــر همه جهان 

فرهنگ، زبان و دال ها است.
۱، ۲، ۳، ۴، ۵) «شــوهر آهوخانــم»، علی محمد 

افغانی  
۶ و ۷) «چشم هایش»، بزرگ علوی.
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شیرازه عطف

روایتی از مرگ و عشق
تولــد  � روز  در  الــف،  «خانــم  شــرق: 

سی وپنج سالگی ام، ناگهان از سرسختی ای که در 
چشم من بارزترین خصیصه اش بود، دست کشید. 
آرمیــده روی تختی که دیگر بــرای پیکرش فراخ 
بود، سرانجام جهان آشنای ما را ترک کرد». «سایه 
سنگین خانم الف»، داســتانی از پائولو جوردانو، 
با خبر مرگ خانم الف آغاز می شــود. نویســنده 
این داســتان، پائولو جوردانو، از نویسندگان امروز 
ادبیات ایتالیایی اســت که در ســال ۱۹۸۲ متولد 
شده اســت. او در دانشگاه تورین در رشته فیزیک 
تحصیل کرده است و در بیست وشش  سالگی اش 
اولین کتاب خود را منتشر کرد. این کتاب «تنهایی 
اعداد اول» نــام دارد که پس از انتشــار با اقبال 

روبه رو شد و جوایزی هم به دست آورد.
«سایه ســنگین خانم الف» به تازگی با ترجمه 
محیا بیات در نشر برج منتشر شده است. جوردانو 
در ایــن داســتان، روایتی از زندگــی خانواده ای به 
دســت داده که با مرگ زنی کــه خانم الف نامیده 
می شــود،  زنی که به این خانواده تعلق هم ندارد، 
دچار بحران می شــود. او در روایتش عشق و مرگ 
را در کنار هم به تصویر کشــیده است. همان طور 
که اشــاره شــد، داســتان با مرگ خانم الف آغاز 
می شود. خانم الف زنی است که به همراه زوجی 
جــوان زندگی می کنــد و درواقع امــور خانه آنها 
را انجــام می دهد اما نقشــی مهم تــر از این برای 
ایــن زوج دارد:  «دربــاره خانم الف حــرف زدیم، 
حکایت هایی از گذشــته گفتیم، گرچه نه حکایت، 
که روال زندگی بودند. روالی که تا آن موقع چنان 
در زندگی خانوادگی ما ریشــه دوانــده بود که به 
چشم ما افســانه می آمد: هر روز صبح، سروقت، 
ما را در جریان طالع بینی روزانه مان می گذاشــت 
کــه وقتی ما هنوز خــواب بودیم از رادیو شــنیده 
بود؛ گوشــه وکنار خانه را به شیوه خودش سامان 
مــی داد، علی الخصوص آشــپزخانه را، تا آنجا که 
برای بازکردن در یخچال باید از او اجازه می گرفتیم؛ 
بــا آن کلمات قصــارش هرچه را کــه از نظرش 
پیچیدگی های بیهوه من درآوردی جوانان بود ساده 
می کرد؛ محکم و مردانه راه می رفت و خساستش 

هیچ وقت اصلاح نشد».
مرگ خانم الف، فقط یک جای خالی در گذشته 
این زوج جوان باقی نگذاشــته است بلکه زندگی 
کنونی آنها را هم تحت تأثیر قرار داده است. او شاهد 
عشق این دو بوده و حالا در غیابش عشق و زندگی 
آنها به مخاطره افتاده اســت: «به رویش نیاوردم 
که به کل مرا از آن قاب حذف کرده بود، جرئتش را 

هم نداشتم که پیشش اعتراف کنم دقیقا در همان 
لحظه به چــه فکر می کردم: خانم الف صبر کرده 
بود تا روز تولد من برود. هردویمان داشتیم تسلایی 
کوچک و شخصی سر هم می کردیم. در برابر مرگ 
دیگران کاری نمی شــود کرد، مگر خلق چیزی که 
تسکینمان دهد، انتساب آخرین دلواپسیِ درگذشته 
به خودمان، گذاشــتن اتفاق ها کنار هم به ترتیبی 
منطقی. امروز، با ســرمای ناگزیر فاصله میانمان، 
دیگر نمی دانم حقیقت کدام است. رنج، خانم الف 
را از ما، از همه، دور کرده بود و بســیار قبل تر از آن 
صبح ماه دسامبر، مجبورش کرده بود که به گوشه 

پرتی از دنیا برود».
خانم الف زنی تنها بوده که ســال ها به عنوان 
خدمتکار در خانه روبینا و نورا کار می کرده است و 
علاوه بر این، شاهدی بوده است بر روزهای مشترک 
زندگی این زوج و نیز شاهدی بر تولد و بزرگ شدن 
فرزندشــان. مرگ خانم الف بســیاری چیزها را در 
زندگی این زوج تغییر می دهد و معلوم می شــود 
که نقش او بســیار مهم تر از یــک خدمتکار بوده 
است: «در زندگی من و نورا و امانوئل، که آن دوران 
انگار هر روز منقلب می شــد و مثل گیاهی نوپا در 
دست ویرانگر باد می لرزید، او عنصری پابرجا بود، 
پناهگاهی بود؛ درختی کهن ســال با تنه ای چنان 
تنومند که به زحمت ســه دست به دورش حلقه 
می شد». مرگ خانم الف، نسبت او را با این خانواده 
سه نفره خدشــه دار کرده است و حالا آنها چیزی 
نیســتند جز کارفرمای سابق او: «با شرمساری وارد 
کلیســا شــدیم. بیش از حد انتظار آدم آنجا جمع 
شــده بود. نگران اتومبیلم بودم کــه با عجله در 
گوشــه ای تنگ و باریک پارکش کرده بودم و فقط 
بخش کوتاهی از موعظه را شــنیدم. حواســم به 
وســایل حمل و نقــل عمومی بــود، اتوبوس های 
شــهری که راهشان بند آمده اســت، عابران پیاده 
که از خودشان می پرســند کدام احمقی راه را بند 
آورده اســت؛ اما تصمیم نداشــتم بــروم بیرون و 
اوضاع را بررســی کنم. از روبوسی پایانی دررفتیم؛ 
چون کسی نبود که بتوانیم با حضورمان تسلایش 
بدهیم یا شاید توقع داشتیم کسی خودمان را تسلا 
بدهد... مرگ، قاعده ها را بر اساس اهمیت رسمی 
 می چینــد، بی درنــگ قوانین احساســی ای را که 
شخص در زندگی اش آنها را شکسته رفو می کند. 
و چــه اهمیتــی دارد که امانوئل چقــدر مثل نوه 
خانم الف بوده، کــه او چقدر ما، نورا و من را مثل 

فرزندخوانده هایش می دانسته است».

خواب نامه یک مهاجر
شــرق: «گرما وحشــتناک بــود و رطوبت صد  �

درصد. انگار تمام آن شــهر درندشت با خانه های 
عجیــب و پارک هــای غریبش، با همــه آدم ها و 
ســگ های جورواجورش، به نقطه جوش رسیده 
بود و هر لحظه ممکن بود آدم های نیمه مایعش 
در ایــن هوای به داغی آبگوشــت وا بروند و حل 
شوند. همه خیس عرق بودند، آب از روی پوست 
بخار نمی شد، حوله ها مرطوب می ماند و موها را 
فقط به زور سشــوار می شد خشک کرد. کره کره ها 
را پایین کشیده بودند و تنها نوارهای باریکی از نور 
به داخل می تابید. کولر هم چند ســالی می شــد 
که خراب بود. حمام یکســره اشــغال بود و مدام 
یکی داشــت می رفت دوش بگیرد و مدت ها بود 
نمی پوشــیدند».  لباس  که درست وحســابی هم 
رمان «تدفین  پارتی» نوشــته لودمیلا اولیتسکایا با 
این ســطور آغاز می شود. رمانی که با ترجمه یلدا 

بیدختی نژاد در نشر برج منتشر شده است.
نویسنده کتاب از نویسندگان و نمایش نامه نویسان 
معاصر روســیه اســت. آثار او به زبان های مختلفی 
ترجمه شــده و برخی از آنها جوایزی هم به دســت 
آورده اند؛ از جمله در ســال ۱۹۹۰ یکی از رمان های او 
با عنوان «خورشــید کوچولو» به دلیل استعداد ویژه 
روایتگری، برنده جایزه مدیچی شــد. اولیتسکایا دو بار 
هم جایزه کتاب سال روسیه را به دست آورده است. او 
چند رمان مشهور دارد که «تدفین پارتی»، «چادر سبز 
بزرگ»، «مترجم دانیل اشتائین» و «قضیه کوکوتسکی» 
از آن جمله اند. بر اســاس رمان های او چندین سریال 
هم ســاخته شــده اســت. از میان نمایش نامه های 
او نیز می توان به «مربای روســی» اشــاره کرد که در 
روسیه شــهرت زیادی دارد و به دفعات روی صحنه 
رفته اســت. «تدفیــن پارتی» روایتی اســت که در آن 
به موضوع مهاجرت و زندگی مهاجران توجه شــده 
است. مهاجرانی که روســیه را ترک کرده و به آمریکا 
رفته اند. ماجرای رمان به ســال ۱۹۹۱ مربوط اســت. 
بــه آپارتمانی بی دروپیکر در نیویورک که در آن نقاش 
روسِ مهاجر، با نام آلیک در حال احتضار اســت. در 
ایــن وضعیت احتضــار آلیک، دوســتان و روس های 
مهاجر گرد او جمع شــده اند. برای آنها اگرچه روسیه 
به شــکل خواب و خیال درآمده اســت، اما هرگز فکر 
زادگاه رهایشــان نکرده اســت. مهاجرت از روســیه 
همــه آنها را به هم پیوند داده اســت: «کســانی که 
آنجا نشســته بودند، همگی در روســیه به دنیا آمده 
بودنــد و با وجــود اینکه از نظر هوش و اســتعداد و 
تحصیلات و خلاصه ویژگی های انسانی با هم تفاوت 
داشتند، یک نقطه مشــترک به هم پیوندشان می داد: 

همه شان -هریک به نوعی- روسیه را ترک کرده بودند، 
بیشترشــان غیرقانونی و بعضی ها دیگر راه برگشــتی 
هم نداشتند. اکثرا خطر را به جان خریده و از مرز فرار 
کــرده بودند و چیزی که آنها را به هم نزدیک می کرد، 
همین بود. هرقدر هم که نظراتشان با هم فرق داشت 
و غرق زندگــی در مهاجرت بودند، از یک نظر تفاوتی 
نداشــتند:  گذشتن از مرز، بریدن از ریشه های کهنه و از 
نو ریشــه دواندن در زمینی دیگر، با رنگ و بو و شکلی 
متفاوت. و حالا، بعد از گذشت سال ها، عناصر بدنشان 
هم دیگر عوض شــده بــود: آب وهوای جهــان نو با 
مولکول های تازه اش وارد گوشــت و خونشان شده و 
جای قبلی ها را گرفته بود و به تبع آن، شکل واکنش ها، 

رفتارها و تفکرشان هم آرام آرام تغییر کرده بود».
ایــن مهاجران همه یــک خواب می بیننــد اما به 
شــکل های مختلف. طرح کلی خواب هایشــان یکی 
بود و آن اینکه به خانه ای در روســیه برگشــته بودند 
تا خودشــان را پیدا کنند، ســاختمانی قدیمی که در 
نداشــت یــا درهایش قفل اســت، یــا افتاده اند توی 
یک مخزن زباله، یا چیزی پیــش آمده که نمی توانند 
برگردند آمریکا؛ مدارکشان گم شده یا افتاده اند زندان 
و... . خــود آلیک هــم خواب می بیند که به مســکو 
برگشته و آنجا همه چیز شاد و درخشان است. دوستان 
قدیمی بازگشتش را در آپارتمان متروکه آشنایی جشن 
گرفته اند که اتاق های متعــدد دارد و دوروبرش پر از 
دوست و آشناســت. بعد همه او را تا فرودگاه بدرقه 
می کنند اما این بار این ســفر غم بار و دردآور نیســت. 
خواب های او میان زندگی گذشــته و زندگی کنونی در 
آمریکا در رفت وآمد اســت و در نقطــه ای قرار ندارد. 
آلیک و دیگر مهاجرانی که مثل او روســیه را پشت سر 
گذاشــته اند، فقط به یک چیز احتیاج دارند: «درستی 
تصمیم شــان تأیید شــود. هرقدر مشــکلات زندگی 
آمریکایی  شان حل ناشدنی تر و پیچیده تر بود، نیازشان 
به این تأییده بیشــتر می شد. تمام این سال ها اخبار بد 
از مسکو (که مدام هم بیشــتر می شد) و بیهودگی و 
سختی زندگی آنجا برای بیشترشان، خواهی نخواهی، 
همان مهر تأییدی بود که می خواســتند پای تصمیم 
مهاجرتشــان بخورد. اما هیچ کدامشان نمی توانست 
بگویــد که آنچه حــالا دارد در روســیه- آن کشــور 
دوردست سابق خط خورده از زندگی- اتفاق می افتد، 
برایش مهم نیست! و این بســیار دردناک بود... انگار 
روســیه در قلب و روحشان حک شده بود و آنها با هر 
طرز فکری، هرقدر هم غریب و متفاوت نمی توانستند 
ارتباطشان را با آن انکار کنند. انگار واکنشی شیمیایی 

در خونشان بود: زجرآور و غم بار و وحشتناک».

شوهر آهو خانم
على محمد افغانى

نشر نگاه

چشم هایش
بزرگ علوى
نشر نگاه

شکل های زندگی: مقایسه دو رمان فارسی

این دو زن

شرق: «سنت زیبایی شناســی آلمانی» عنوان کتابی 
اســت از کای همرمایســتر که به تازگــی با ترجمه 
محمدرضا ابوالقاسمی در نشــر ماهی منتشر شده 
است. این کتاب آن طور که از عنوانش هم برمی آید، 
شــرحی اســت بر پیدایــش و تکامل اندیشــه های 

زیباشناختی در سنت تفکر آلمانی.
نویســنده کتاب، کای همرمایستر، استاد فلسفه و 
فرهنگ آلمانی در دانشگاه ایالتی اوهایو است. او در 
این کتاب به طورکلی روایتی از ســنت زیبایی شناسی 
آلمانی به دســت داده و با این حــال در دیباچه اش 
نوشته که بهتر است این کتاب را سنت زیبایی شناسی 
آلمانی مآب بنامیم؛ چرا که تمام نویســندگانی که در 
این کتاب مورد بررســی قرار گرفته اند یا درباره شان 
بحث شــده، آلمانی نیستند و در واقع حتی برخی از 
آنها اصلا به زبان آلمانی هم ننوشــته اند، با این حال 
می توان آنها را هم در قلمرو ســنت زیبایی شناسی 

آلمانی مورد بررسی قرار داد.
کای همرمایســتر در دیباچــه نســبتا مفصلش 
به چند هــدف عمده ای کــه در نوشــتن این کتاب 
مدنظر داشته اشــاره کرده است. او می گوید که این 
کتاب اولا مواضع اصلی در زیبایی شناســی فلسفی 
آلمانــی را معرفی می کند و از روابــط متقابل آنها 
و تلاششــان برای غلبه بر مواضع پیشــین یا احیای 
آنها می گوید. ثانیا، مهم ترین چهره های این ســنت 
را معرفــی می کند؛ آن هــم «نه تک افتــاده و جدا 
از هم، بلکه در بســتر روایتی تاریخــی». با این حال 
نویســنده می گوید که تجمیع متفکــران منفرد ذیل 
فصول عصــر الگو واره ها، چالش بــا الگوواره ها و 
تجدید الگوواره ها نشــانه ای است از تعلق آنان به 
جنبش هــای بزرگ تر تاریخی. همچنیــن به بیان او، 

این کتاب بیانگر باوری اســت مبنی بــر اینکه تاریخ 
فلسفه را نمی توان از فلسفه های نظام مند جدا کرد. 
او می گوید که تاریخ تنها زمانی اهمیت پیدا می کند 
که پرســش هایی در باب مســائل، دلمشغولی ها و 
علایق فلســفی پیش آیند و طبیعتــا عصر خود ما 
نیز به آنها علاقه مند باشــد. ایــن اصل هرمنوتیکی 
دیگــر نمی گــذارد ادعا کنیــم در روایــت ما چیزی 
ناگفتــه می ماند. نویســنده معتقد اســت که هیچ 
روایت واحدی نمی تواند به چنین هدفی دست یابد. 
ازسوی دیگر، همین مبنای هرمنوتیکی اقتضا می کند 
رویارویی ما با متون تاریخی فلسفه بر پرسش هایی 
متمرکز باشد که امروز برای ما نیز مطرح اند؛ چرا که 
«آنچــه صرفا جذابیتی تاریخــی دارد، در واقع هیچ 

جذابیتی ندارد».
کای همرمایســتر همچنین می گوید که این کتاب 
مدعی اســت کــه روایتش از منطقــی درونی بهره 
می برد: «مواضع زیبایی شناسی فلسفی محل بحث 

ما صرفا از پی هــم نمی آیند، بلکه 
بخش هایــی از الگویــی بزرگ تر ند 
کــه با نگاهــی پس نگرانه خودش 
را هویــدا می کنــد. خلاصــه آنکه 
بنــا به نظریــه این کتــاب، مواضع 
الگووار فلســفه زیبایی شناســی در 
دوره ایدئالیسم آلمانی و رمانتیسیم 
شــکل گرفــت و نویســندگان قرن 
نوزدهم متعاقبا این مواضع الگووار 
را بر پرســش کشــیدند و سپس در 
قرن بیستم تمامی آنها دقیقا طبق 
همــان روالی کــه در ابتــدا ظهور 
کرده بودنــد دوباره احیا شــدند». 

او می گویــد این واقعیت اخیر که او آن را مســجل 
می داند، نتایجی هم به همراه دارد که می توان آنها 
را به شــکل طیفــی بین دو موضــع متقابل در نظر 
گرفت: در یک  سو، ضعیف ترین تقریر این موضع قرار 
دارد که براساس آن می توان از یک هم زمانی صرف 
در الگوی تاریخی دفاع و ادعا کرد مواضع ایدئالیسم 
و رمانتیسیسم چنان غنی و متنوع اند که پس از یک 
دوره چالش و کشمکش برای اضمحلالشان دوباره 
توجهــات را به خود جلب می کنند. در ســوی دیگر 
طیــف، موضع محکمــی را می یابیم کــه می توان 
هســته مرکزی هگل مآبی نامیدش. بر این اســاس، 
مواضع ایدئالیستی صرفا به قصد اصلاح و اعتلا به 

سطحی بالاتر به چالش کشیده می شوند.
نویســنده همچنیــن می گوید به منظور تســهیل 
مقایســه نویســندگان متعدد و متفاوت در ســنت 
زیباشناســی آلمانی، نظریه های این نویسندگان را از 
ســه جنبه خاص بررسی کرده است، اگرچه بحثش 
به هیچ وجه به این سه جنبه محدود 
نمانــده اســت. اولین جنبــه، بحث 
باب  در  فیلســوف  هستی شــناختی 
هنــر اســت و دومین جنبــه مربوط 
به نقش شــناختی منســوب به هنر 
و زیبایی اســت و ســرانجام کارکرد 
عملــی آثــار هنــری از منظــر این 
فیلســوفان به عنوان ســومین جنبه 

مدنظر بوده است.
یکی از نویســندگانی که در کتاب 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه،  لوکاچ 
اســت. در بخشــی از کتــاب درباره 
آرای لــوکاچ آمده اســت: «انســان 

در اثــر هنری خــودش را خالق جهانــی خودآیین 
تصور می کند و لذا تجارب خــود و جهان را درهم  
می آمیزد. اما در حالی که تجربه روزمره انســان را با 
خودش بیگانه می  کند، یعنی آدمی در این وضعیت 
محصولات کارش را به شــکل چیزی بیگانه تجربه 
می کنــد، در تجربه هنر این بیگانگی با خویشــتن از 
میان می رود. بنابراین، هنــر بالذات صورت عالی تر 
و آگاهانه تری از کار اســت. محصول کار در جوامع 
ســرمایه داری از کارگر بیگانه اســت، زیرا او بر روند 
تولیــد نظارتی نــدارد و آن را درک نمی کند، ضمن 
اینکه از ارزشــی که کارش به ماده خام بخشــیده 
اســت بهره ای نمی برد. از سوی دیگر، هنر به سوژه 
مجال می دهد تا ایــن باخودبیگانگی اجتناب ناپذیر 
را تاب آورد. همان گونه که هگل در پدیدارشناســی 
روح نشان داده است، بی وجود این باخودبیگانگی 
هیچ پیشرفتی در خودآگاهی به دست نخواهد آمد 
و باخودبیگانگی رفع نخواهد شــد. بــا وجود این، 
تجربه هنر از زندگی روزمره منفک و مجزا نیســت. 
برعکــس، لوکاچ به رابطه دیالکتیکی زیباشناســی 
و تجــارب روزمره بــاور دارد. اثر هنــری میمه تیک 
(تقلیدی) نــزد مخاطب هــم تغییــر معرفتی به 
وجود می آورد و هم دگرگونی عاطفی؛ به نحوی که 
یک جنبه تاکنون ناشــناخته واقعیت شــناخت پذیر 
می شــود. همان گونه که در بحث لوکاچ از مفهوم 
کاتارســیس خواهیــم دید، آن جنبــه ای از هنر که 
الگوهــای زندگی روزمــره را تغییر می دهــد تأثیر 
عاطفی هم بــر آن می گذارد. لوکاچ، با اســتناد به 
تمایزی که پیش تر در زیباشناســی هایدلبرگ مطرح 
کرده بود، اســتحاله مخاطــب در برابر اثر هنری را 

استحاله انسان کامل به کل انسانیت می نامد».
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